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Abstract 
The present article compares the verb in the two forms of 

reading/writing and speaking and the necessity of teaching it to non-

Persian speakers. Speakers of the language are often unaware of the 

changes that occur in the language throughout their lives. Considering 

the principle of economy and also the principle of least effort, people 

try to apply the easiest way and the simplest pronunciation; as a result, 

changes in the spoken form always occur and the written form remains 

constant. Linguistic changes happen in all areas of the language. In this 

article, phonetic changes between the spoken form and the 

reading/writing form in the simple present tense (the verb of Mozare 

Ekhbari) are examined. Due to the existence of radio and television, the 

ease of communication, and the almost universalization of literacy, 

spoken Persian has become very widespread and is used by all people; 

therefore, describing and compiling a book on spoken Persian is a 

priority after written Persian. On the other hand, non-Persian speakers 

who learn Persian need to learn formal spoken Persian in addition to 

learning written Persian, and many of them even need to learn spoken 

Persian only. In this study, the researcher categorized the common 

phonetic changes among the present tense forms, so that they can be 

taught in a specific order and learned more easily, simply, and quickly. 

Keywords: Simple Verb, Hal Ekhbari, Spoken form of Verb, Reading/Writing form 

of Verb, Teaching Persian Language to Non-Persian Speakers. 
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درباره ضرورت آموزش تلفظ فعلِ   یا: مطالعهیگفتار یدر فارس ییآوا  راتییتغ

به   یزبان فارس ینوشتار  ـ یو خواندار یگفتار ۀدر دوگون  یمضارع اخبار

  نزبانا یرفارسیغ

 1یولن ییالهام بابا
 یي، تهران، ایران. دانشگاه علامه طباطبا ،ادبيات فارسي و زبان هاي خارجهدانشكده  

 2ی شهره سادات سجاد
 .رانیتهران، ا ان،يدانشگاه فرهنگ ،ي فارس اتيگروه ادب

 چکیده 
و ضرورت آموزش    ي و گفتار   ي نوشتار   / ي خواندار   ۀ فعل در دوگون   ۀ س ی مقاله حاضر به مقا   

در زبان در    دآمده ی پد   رات يي زبان، اغلب از تغ   ان ی . سخنگو پردازد ي م   زبانان ي رفارس ي آن به غ 
افراد    ، ي کوش اصل کم   ن ي . با توجه به اصل اقتصاد و همچن ستند ي خود آگاه ن   ي طول زندگ 

و تحول در    ر يي تغ   جه ي درنت   رند؛ ي تلفظ را به کار گ   ن ی تر راه و ساده   ن ی تر ن تا آسا   کوشند ي م 
  ي در تمام   ي زبان   رات يي . تغ ماند ي بت م و نوشتار همچنان ثا   دهد ي همواره رخ م   ي صورت گفتار 

  ۀ و گون   ي گفتار   ۀ گون   ان ي م   یي آوا   رات يي مقاله تغ   ن ی . در ا رد ي گ ي زبان صورت م   ي ها حوزه 
  ون ی ز ی و تلو   و ی . به سبب وجود راد شود ي م   ي بررس   ي در فعل مضارع اخبار   ي نوشتار   / ي خواندار 

گسترده شده است و    ار ي بس   ي گفتار ي شدن سواد، فارس   ي همگان   با  ی و سهولت ارتباطات و تقر 
به   ۀ هم  م مردم آن را  فارس   ن ی و تدو   ف ي توص   ن ی بنابرا   برند؛ ي کار  از    ي گفتار ي کتاب  پس 
  آموزند، ي م   ي که فارس   ي زبانان ي رفارس ي غ   گر ی د   ي است. از سو   ت ی در اولو   ي نوشتار ي فارس 

  ي و حت   اموزند ي را هم ب   ي رسم   ي گفتار ي دارند که فارس   از ي ن   ي نوشتار ي افزون بر فراگرفتن فارس 
  رات يي پژوهش، محقق تغ  ن ی دارند. در ا   از ي ن  ي گفتار ي فارس  ي ر ي از آنان فقط به فراگ  ي ار ي بس 
  ي کرده، تا آموزش آنها با نظم   ي بند سته زمان مضارع را د   ي ها صورت   ان ي مشترک درم   یي آوا 

 . رد ی صورت پذ   تر ع ی تر و سر تر، ساده آنها آسان   ي ر ي ادگ ی خاص و  

کلیدی ها واژه  اخِبار :  ی  حال  ساده،  گون   ي گفتار   ۀ گون   ، ي فعل  فعل،    ي نوشتار   / ي خواندار   ۀ فعل، 

   . زبانان ي رفارس ي به غ   ي آموزش زبان فارس 

 _________________________________________________________  
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 مقدمه .1
خاصري اسرتفاده  طور طبيعي و عادي براي ارتباط با یكدیگر از زبان هر یک از جوامع بشرري به 

هاي  از بين گونه   نخسرت گيرد،  کنند. هنگامي که شرخصري تصرميم به ایجاد ارتباط زباني مي مي 

اجتماعي زبان خود متناسرب با شررایط بيروني، مترثر از سره عامل گونۀ زباني مناسربي را انتخاب  

وید. گ در کجا سرخن مي   . 3  ؛ موضروع سرخن چيسرت   . 2  ؛ گوید چه کسري سرخن مي   . 1  : کند مي 

 ب(و   1زبان گفتاري  الف( داراي دوگونۀ بسريار مهم اسرت: زبان به عنوان یک وسريلۀ ارتباطي  

دانرد کره براي ( منظور از زبران غيرگفتراري را زبراني مي 28:  1386. ثمره ) 2زبران غيرگفتراري 

مانند زبان ادبيات، زبان علمي، زبان   ، شررود مقاصرردي غير از گفتار معمولي روزانه اسررتفاده مي 

  مذهبي و جز آن. 

هاي  گوید اشررتراکات چشررمگير ميان گونه در این باره مي نيز (  17:  1380)   سرريكو  پي 

، زبران گفتگوي  6، فرارسررري گفتراري 5، زبران فرارسررري عراميرانره 4، زبران گفتراري 3گفتراري زبران عرامره 

که زبان اسرت  شرناسران را بر آن داشرته  ، بسرياري از ایران 8گفتاري امروز ، فارسري 7سرواد طبقات بي 

 نوشتاري زبان فارسي بررسي کنند.   ر  زبانان را در تقابل با گونۀ ادبي گفتاري مشترک فارسي 

به سرخن   . زبان گفتاري بود یعني  شرناسران، گونۀ اول هاي اخير موضروع تحقيق زبان تا سرال 

تصور    ، چون کرد خود جلب مي  دیگر، تنها زبان گفتاري بود که توجه پژوهشرگران زباني را به 

هاي زبان که سرایر گونه همۀ افراد جامعه اسرت؛ درحالي براي شرد که زبان گفتاري ابزاري  مي 

(  30:  1386که ثمره ) چنان ند. از سرروي دیگر، تر کنندگان آنها محدود دامنۀ کاربرد و اسررتفاده 

هایي  دیگر انواع زبان گونه و    دهد مي زبان گفتاري هسرتۀ مرکزي ارتباط را تشركيل   دارد اذعان  

 با آن فرقي ندارند.   9ولي از لحاظ ساخت  ، اند هستند که از زبان گفتاري برگرفته شده 

 _________________________________________________________  
1. casual 

2. non-casual 

3. Langue Populaire 

4. Langue Parle 

5. Langue Persane Vulgaire 

6. Colloquial Persian 

7. Conversational Language of the Uneducated Classes 

8. Modern Persian Colloquial 

9. structure 
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زبان فارسري معيار داراي دوگونۀ گفتاري و خوانداري/ نوشرتاري اسرت. از گونۀ گفتاري  

کنيم در استفاده مي از آن  گونه که در گفتار  بدان زبانان  شرود و ما فارسي در محاوره اسرتفاده مي 

تر و انتقال معنا در آن نيز کمتر وابسرته به بریم. در گونۀ گفتاري تلفظ، سراده نوشرتار به کار نمي 

به  مقاله قصرد داریم تا که در این   شرود مشراهده مي متن اسرت. در گونۀ گفتاري تغييرات آوایي  

  سرازیممطرح  را و قوانيني    کنيم فعل اشراره  در حوزۀ    تفاوت ميان دوگونۀ گفتاري و خوانداري 

ها در این  اي از پژوهش پيشررينه با بيان  نخسررت اسررت.    که این تغييرات طبق آن صررورت گرفته 

هراي گونرۀ گفتراري و خوانرداري/ نوشرررتراري در سرررایر افرادي کره بره تفراوت نرام بردن  و    حوزه 

ظري از گونرۀ گفتراري، گونرۀ خوانرداري/  ر چرارچوب ن سررردس د   ، انرد هراي زبران پرداختره حوزه 

در   دهيم و را ارائه مي نوشررتاري، فعل، سرراختمان فعل، بضن مضررارع و مضررارع اخِباري تعاریفي  

مشرررخ   هم  گيري  در نتيجه   پردازیم. مي ها و تجزیه و تحليرل آنهرا آوري داده به جمع نيز ادامه  

تواند روند اسرررت که این امر مي هایي  شرررده که تغييرات در بعضررري از افعال داراي شرررباهت 

 ند.  ک تر زبانان را ساده آموزش آن به غيرفارسي 

ر   هراي گفتراري و نوشرررتراري هراي گونره و تفراوت   برا توجره بره هرد  آموزشررري این مقرالره 

در  ها را در این گونه گرفته  در زبان فارسررري، این پژوهش تغييرات آوایي صرررورت   خوانداري 

هاي زیر در پي پاسر  به پرسرش   نگارندگان مقاله بنابراین    ؛ کند فعل مضرارع اخباري بررسري مي 

 اند: بوده 

. تغييرات آوایي و تفراوت آنهرا در دوگونۀ گفتراري و خوانداري فعرل مضرررارع اخِبراري  1

 ؟ کند و از چه فرایند آوایي پيروي مي چگونه است 

و  2 گفترراري  آموزش دوگونررۀ  نيرراز  و  الزام  برره .  اخِبرراري  مضررررارع  فعررل  خوانررداري 

 زبان کدام است؟ غيرفارسي 

  اند از: عبارت در نظر گرفت، یادشده  هاي  توان براي پرسش مي که  هم هایي  فرضيه 

و از انواع    بين دوگونرۀ گفتراري و خوانرداري فعرل حرال اخِبراري تفراوت وجود دارد .  1

 شود.  فرایند تغييرات آوایي حذ ، تبدیل و اضافه استفاده مي 
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توان در را هنگامي مي   غيرایراني آموزان  . با توجه به اینكه سررطت تسررلطِ زبانيِ فارسرري 2

هاي زبانيِ متفاوت را داشررته باشررند،  سررطت پيشرررفته ارزیابي کرد که توان اسررتفادۀ بجا از گونه 

 هاي گفتاري و خوانداريِ فعل مضارع ضروري است. آموزش تفاوت گونه 

زماني به افعال و مبنا با نگاه هم اي و داده پژوهش از روش کتابخانه   هاي بر مبناي پرسررش 

استفاده شده   خوانداري رر    با گونۀ نوشتاري هاي فعل در گونۀ گفتاري  تحليل و توصيف تفاوت 

که با اسرتناد به   باشرد مي هاي سرادۀ زبان فارسري در گونۀ گفتاري  . محوریت موضروع، فعل اسرت 

  ؛اسرت  شردۀ داخلي درباره افعال زبان فارسري گردآوري شرده هاي معتبر و مقالات نوشرته کتاب 

شردۀ نگارندگان اسرت، اما هاي گردآورده ه هرچند مواد خام این پژوهش داده صرورت ک  بدین 

شرردۀ این حوزه  بندي و تحليل آنها برپایۀ منابع شررناخته ها، طبقه گردآوري داده   که تلاش شررده 

 انجام پذیرد.  

 پژوهش پیشینه
ها وضرررعيت خاصررري پيش  بر این عقيده بود که جهان مدرن براي همۀ زبان  ( 2014)  1سررراپير 

ها و مفاهيم تازه با سرررعتي  اسررت. در این عصررر پدیده   آورده که در گذشررته سررابقه نداشررته 

براي این کار از  . پس آدمي کند شرروند و بشررر ناگزیر از آن اسررتفاده مي انگيز زاده مي شررگفت 

از آنجا که زبان ایسرررتا نيسرررت و پيوسرررته در حال تغيير   . گيرد همۀ امكانات زبان خود بهره مي 

اي از متغيرهرا  اسرررت و این تغييرات در دو محور جغرافيرایي و اجتمراعي بره صرررورت مجموعره 

عه را در قالب یک سرررازي این مجمو ، وجود یک شررربكۀ ثابت قوانين، مطلوب یابد مي عينيت  

 است.  آور کرده گونۀ واحد زباني الزام 

هراي فرارسررري و در حوزۀ فعرل تحقيقراتي را  در ارتبراط برا تغييرات زبراني، افراد بسررريراري  

هاي گونۀ  اند. افرادي نيز به تفاوت ها انجام داده همچنين مقایسرۀ فعل فارسري با افعال سرایر زبان 

هاي زبان و  اند. برخي دیگر دربارۀ گونه هاي زبان پرداخته سرایر حوزه گفتاري و خوانداري در 

در ادامه به که   اند و مقالاتي نوشرته   ها کتاب نيز گونۀ محاوره و زبان شركسرته در زبان فارسري،  

 . شود مي برخي از این مطالعات اشاره  
 _________________________________________________________  

1. Edward Sapir 
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اي زبان ه به همه حوزه   دسررتور زبان فارسرري گفتاري ( در کتاب  1384وحيدیان کاميار ) 

 است.  گفتاري از جمله فعل اشاره کرده 

معيار    ه ( در مقالۀ »زبان معيار« زبان فارسي را در حال حاضر داراي دوگون 1375)   صادقي 

شود که در مي اي از زبان فارسي گفته  نوشرتاري و گفتاري. معيار نوشرتاري به آن گونه  : داند مي 

ها و روزنامه  ، هاي علمي نوشته   ، هاي درسي در کتاب   1عصر حاضر به عنوان وسيلۀ ارتباط زباني 

بره کرار مي نرامره  و  رود. این زبران در مجموع زبران در  هراي اداري و رسرررمي  خوانردگران 

    شود. تدریس مي زبانان  که هنگام آموزش به غيرفارسي  باشد مي روشنفكران است. همين زبان 

ر زبران فرارسررري و تررثير آن بر  اي بره موضررروع  »حرذ « د ( در مقرالره 1396اسررركنردري ) 

ي مواردي را بررسرري کرده اسررت که در آنها حذ  ئ آموزش زبان پرداخته و به روش اسررتقرا 

 جایي رخ داده باشد. ه بدون پيامد دیگري به صورت تبدیل یا جاب 

هرا و ار  نهرادن بره نترای   تلاش محققران پيشرررين در این حوزه آگراهي از  نگرارنردگران برا  

ه کرد را فقط از افعال پربسامد سادۀ زبان فارسي گفتاري انتخاب   د موضوع مقاله خو تحقيقات،  

 خوانداري را فقط در فعل مضرارع اخباري انجام دادهرررر    و مقایسرۀ دوگونۀ گفتاري و نوشرتاري 

 است. 

 چارچوب نظری
بشررناسرريم و  طبيعت زبان را بلكه باید تعریف کنيم،  به چه صررورتي  مهم نيسررت که ما زبان را 

آید یا به صررورت گفتار اسررت یا به چگونگي کار آن را دریابيم. زبان وقتي از قوه به فعل مي 

 صورت نوشتار.  

هاي فردي، محلي و اجتماعي متفاوتي اسرررت که به وسررريلۀ افراد و هر زبان داراي گونه 

مختلف و در موقعيرت گروه  اج هراي اجتمراعي گونراگون در منراطق جغرافيرایي  تمراعي  هراي 

در ترکيباتي مانند گونۀ   بر این باور اسرت که (  1368شروند. مدرسري ) متفاوت به کار گرفته مي 

تري دارد. صرررادقي گونره مفهوم عرام   ، رسرررمي، گونرۀ گفتراري، گونرۀ نوشرررتراري و گونرۀ معيرار 

 _________________________________________________________  
1. communication 
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هرا و گونرۀ ادبي  هراي زبراني را  گونرۀ علمي، گونرۀ رادیو و تلویزیون و روزنرامره ( گونره 1375) 

 کند. بندي مي قسيم ت 

از ( معيرارهراي فرهنگي گونره 1386ثمره )    هراي زبراني براي تشرررخي  زبران گفتراري 

 : آورد مي بندي  غيرگفتاري را با این تقسيم 

 هستند.   شخ  که محدود به یک وقت معين و جاي م   1. گفتارهاي غيرگفتاري 1

شررخصرري   از سرروي   یا وقت نامناسررب یا حتي مكان . هنگامي که کلام غيرگفتاري در 2

آن   نداشرتن   تناسرب رود، همۀ کسراني که متعلق به آن زبان و فرهن  هسرتند  نامناسرب به کار مي 

 کنند. آساني درک مي را به 

در نحوۀ کراربرد زبران غيرگفتراري شررررط ویژه ، بره . آموزش و تمرین و داشرررتن انگيزه 3

 در مورد زبان گفتاري اهميت چنداني ندارد.   که حالي در   ؛ ضروري است 

. دامنۀ کاربرد و اسررتفاده از زبان غيرگفتاري در مقایسرره با زبان گفتاري بسرريار محدود 4

 است. 

که بر    باشررد مي نویسررد: هر زبان داراي یک سرراختمان  ثمره در جاي دیگر مي همچنين  

نثر، علمي، رسررمي و جز آن، از  هاي دیگر، مثلا  زبان شررعر، زبان گفتاري مبتني اسررت و گونه 

 روند. هایي از آن به شمار مي و در واقع گونه شئت گرفته  این ساخت ن 

 داند: هاي زباني را شامل موارد ذیل مي ( گونه 1391صفارمقدم ) 

هاي مكتوب اسرت. شركل خوانداري با شركل  همان خواندن متن   به معناي . خوانداري:  1

تفاوتي ندارد. خواندن متن خبر و مطالب رسرمي دیگر از   (، ت صرو ) نوشرتاري جز در ابزار بيان 

 شود.  گونه شمرده مي  هایي از کاربرد این نمونه   ... رادیو و تلویزیون و 

. ادیبرانه: این گونه کمترین فاصرررلره و تفراوت را با گونۀ نوشرررتراري دارد. ادبا و مقرامرات  2

 رسمي و جدي است.    کنند و کاملا از آن استفاده مي   ... هاي مختلف و رسمي در سخنراني 

کردگان و فرهنگيان جامعه اسرررت که بر  و ميان تحصررريل . معيار: این گونه، زبان گفتگ 3

ها و مراکز علمي و مدار  و در دانشررگاه  گيرد مي پایۀ فارسرري گفتاري رای  در تهران شرركل  

 _________________________________________________________  
1. non-casual utterances 
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مي با مقامات بالاتر شود. این گونه با ادب و احترام همراه است و هم در روابط رس تدریس مي 

 کاربرد دارد و هم در روابط غيررسمي و دوستانه. 

. گفتاري: گونۀ غيررسررمي زبان اسررت که باگونۀ معيار وجوه اشررتراک زیادي دارد و 4

 ویژه جوانان هستند. ه ب   ، کرده و دیگران تحصيل   ازجمله کاربران آن عموم مردم  

رود. کراربردهراي  سرررواد بره کرار مي پرایين، کم/ بي اي کره در ميران طبقرات  . عراميرانره: گونره 5

 شود. ميداني نمونۀ افراطي آن شمرده مي جاهلي یا چاله 

توانرد در کراربردي از زبران اسرررت کره مي   کنرد: را چنين تعریف مي ( گونره  1393رواقي ) 

رو، گونره را برابر  از این   ؛ یرک حوزه جغرافيرایي و در یرک دوره زمراني بره کرار گرفتره شرررود 

variant   گونه گفتاري:  الف(  کند: گونۀ زباني را به دو بخش تقسرريم مي وي داده اسررت.  قرار

توانرد از زبران گفتراري مردم یرک حوزه جغرافيرایي خراص در یرک دورۀ زمراني اسرررت کره مي 

گونه نوشرتاري: به  ؛ ب( هاي موجود در آن حوزه ترثير پذیرفته باشرد ها و گویش ها، گونه زبان 

 . هاي گویشي و محلي باشد ها و ویژگي شود که به دور از ساخت گفته مي اي از زبان گونه 

زبان فارسرري گونۀ یكدسررت و یكسرراني  توان گفت که مي  یادشررده با توجه به تعاریف  

اسررت که از جهات مختلف آنها را   شررماري ترکيب شررده هاي بي ندارد، بلكه از اجتماع گونه 

شررمار زبان همه داراي یک هسررته مشررترک هسررتند،  هاي بي بندي کرد. این گونه توان طبقه مي 

 با هم اختلا  دارند.   آوایي اي خصوصيات مربوط به دستور، واژگان و ساختمان  ولي در پاره 

گونه تقسررريم  بدین توان  هاي زبان فارسررري را مي با توجه به آنچه گفته شرررد گونه   اکنون 

 کرد: 

 باستان، فارسي ميانه، فارسي نو. هاي فارسي از نظر زمان: فارسي  گونه  −

 ... . و  هاي فارسي از نظر مكان: تهراني، اصفهاني، شيرازي، یزدي گونه  −

  . و...  اي  هاي فارسي از نظر کاربرد: علمي، ادبي، اداري، روزنامه گونه  −

هراي فرارسررري از نظر رابطرۀ اجتمراعي گوینرده و شرررنونرده: دوسرررترانره، رسرررمي،  گونره  −

 .    ... ردست و خودماني، بالادست، زی 

 نوشتاري.   و   فارسي از نظر وسيلۀ بيان: گفتاري گونه   −
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یعني مردم در گفتار،    ؛ ها بين هنجارهاي گفتار و نوشتار تفاوت وجود دارد زبان  بيشتر در 

نویسرند و  ندرت مي نویسرند یا به برند که هرگز نمي هایي را به کار مي الگوهاي دسرتوري یا واژه 

آورند. اختلا  بين گفتار  برند که در گفتار نمي ها یا الگوهایي را به کار مي در نوشررته واژه  نيز 

اسررت. زبان  گسررترده دیگر این شرركا     رخي ولي در ب  ، ها کم اسررت و نوشررتار در بعضرري زبان 

هایي اسررت که بين گونۀ گفتاري و خوانداري/ نوشررتاري آن، تفاوت بسررياري  فارسرري از زبان 

 وجود دارد. 

اسرمي، فعلي و هاي سرازنده جمله،  از گروه ها« هسرتند؛  دهندۀ جمله »گروه تشركيل   ي اجزا 

هاي گوناگوني که از ترین عضرو گزاره، گروه فعلي اسرت. از ميان تعریف . مهم باشرند مي قيدي 

ها  . این تعریف اند نگارندگان به سره تعریف زیر از بن مضرارع بسرنده کرده فعل مضرارع شرده، 

 اند. برگرفته از منابعي هستند که اختصاصا  به زبان گفتاري پرداخته 

اگرچه در زبان فارسري بن اصرلي، بن مضرارع اسرت و  : نویسرد ( مي 1384وحيدیان کاميار ) 

شرود،  مي   سراز درسرت واژهاي ماضري فۀ تک هاي باقاعده بن ماضري از بن مضرارع به اضرا در فعل 

  هرحالبه توان گفت که دو بن ماضرري و مضررارع وجود دارد؛ قاعده مي اما با توجه به افعال بي 

مانند: آوردن،   ، ها داراي سره بن ماضري، مضرارع و امر هسرتند در فارسري گفتاري بعضري از فعل 

ي سره بن هسرتند و علت آن تغييراتي  انداختن، شرسرتن، گفتن، خواسرتن و... . شرانزده فعل دارا 

 است.   که در آنها صورت گرفته  باشد مي چون حذ  و ابدال 

ها  که بن مضارع آنها دوهجایي است. در این فعل  وجود دارد ده فعل در فارسي گفتاري  

شررود و در این صررورت  اسررت که در بن مضررارع این واکه حذ  مي   "o" یا   "e"دومين وا  

که در فارسرري گفتاري    miseporam، مانند گيرد هجاي پيشرروندي قرار مي همخوان در آخر 

 .     ... تن، فرستادن و و افعالي مانند شنيدن، شناخ   misporamشود  مي 

شرود  مي ( معتقدند بن مضرارع به آن بخش از فعل مضرارع گفته  1390سربطي )  و عمراني 

 ت. هاي مضارع آن فعل، مشترک اس ها و زمان که در همۀ ساخت 

زبان فارسري براي اینكه مفهومي را در قالب   : نویسرد ( در کتاب خود مي 1394طباطبایي ) 

اسرتفاده از فعل سراده )خوردن و...( و اسرتفاده از  ؛ فعل بيان کند عمدتا  دو امكان در اختيار دارد 
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سرازي  هاي اخير، شرماري از متخصرصران علوم در واژه فعل مرکب )تماشرا کردن و...(. در دهه 

اي که آنان اسررتفاده  هاي سرراده اند. فعل هاي مرکب ترجيت داده هاي سرراده را بر فعل علمي فعل 

هاي مهجوري هسرتند که در فارسري  گروه نخسرت فعل  ؛ شروند اند به دو گروه تقسريم مي کرده 

: اَکسرريدن،  همچون   ، هاي تبدیلي هسررتند مانند آغازیدن. گروه دوم فعل  ، امروز کاربرد ندارند 

 قطبيدن.  

. در باشررد مي فعل سرراده واحدي صرررفي اسررت برخلا  فعل مرکب که واحدي نحوي  

اندیش+    ←اندیشيدم  »   براي مثال در فعل   ، توان عناصر دیگر گنجاند ميان اجزاي فعل ساده نمي 

توان  مي   « فكر کردن » که در فعل مرکب درحالي  فزود توان عنصررر دیگري به آن ا نمي  «، ید+ م 

 ت فكر بكري کردم. گف 

فعل  سريصرد   روند حداکثر به هاي سراده که در سرطوح مختلف زبان به کار مي تعداد فعل 

فعل اسررت. در زبان فارسرري براي بيان   شررصررت رسررد و تعداد افعال متداول تبدیلي حداکثر  مي 

 شود.  هاي مرکب استفاده مي مفاهيم موردنظر عمدتا  از فعل 

براي سراختن ستاک حال، ریشۀ فعل از  که نویسرد  مي   طور ن ای (  1376طباطبایي ) همچنين  

 ستاک حال.  ←  Øي فعل + شود: ریشه طریق اشتقاق صفر به ستاک حال تبدیل مي 

 هاارائه و واکاوی داده
رود که در فارسرري نوشررتاري اصررلا  معمول نيسررت یا هایي در فارسرري گفتاري به کار مي فعل 

مانند »اخيدن« به  ، رود. بعضرري از آنها کاربرد عاميانه دارند در نثر ادیبانه به کار نمي   کم دسررت 

ها در فارسرري  : پاشرريدن. بعضرري از فعل ، همچون اما بعضرري عاميانه نيسررت   ؛ ي اخ کردن ا معن 

مانند: نوشيدن، ناميدن، وزیدن  ، د ن رو کار نمي  اما در فارسي گفتاري به   ، د ن نوشتاري کاربرد دار 

مانند: کاویدن، هشرتن و...   ، ندارد   روشرني کرده معناي  ها براي افراد تحصريل ... . برخي از فعل و 

،  کنندو یا خوانندگان متون کهن درک مي  زیاد ها را فقط افراد با مطالعه و معناي برخي از فعل 

 (. 42:   1384کاميار،    : یازیدن، مویيدن و... )وحيدیان همچون 

اسرررت.    فعل نوشرررته   487هاي سررراده را  ( در کتاب خود تعداد کل فعل 1376طباطبایي ) 

زبرانران  کم فرارسررري زبرانران دسرررت کره براي فرارسررري   براشرررد مي گونره  شررريوۀ انتخراب آنهرا بردین 
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  67ن  ... . او همچني چون ميراندن، زایاندن و هم هایي  شامل فعل  ؛ کرده شناخته شده باشد تحصيل 

هاي متداول داند. توضيت آنكه فعل مي فعل را متداول   420و    ( مانند اکسيدن ) فعل را تخصصي  

هاي دومصررردري مانند . فعل 2  ؛ هاي سرررببي و گذراي تبدیلي مانند پوسررراندن . فعل 1  : شرررامل 

هاي تخصرصري مانند اکسريدن  ( اسرت و فعل فعل   304) هاي اصرلي . فعل 3  ؛ کوبيدن و کوباندن 

 است.    فعل نام برده   104هاي ساده را ( فعل 1384يدیان کاميار ) وح   باشد. مي 

شرررم    کرده، بنابر   هاي سررراده زبان فارسررري را اسرررتخرا  فعل   همه   ، نخسرررت نگارندگان 

بندي  از بين آنهرا افعرال پربسرررامد گفتراري را انتخراب و براسرررا  حرو  الفبرا طبقره شررران  زباني 

بندي  دسرته را  هاي مضرارع اخباري در دوگونۀ گفتاري و خوانداري  سرازه  همه . سردس  د ان کرده 

...(  و . نوع تغيير )حرذ ، اضرررافره، تبردیرل  انرد ثبرت کرده را  و در جردولي تمرام تغييرات آوایي  

هاي  در این مقاله از فعل که    شرود یادآور مي اسرت.  مشرخ  و قواعد حاکم بر آنها معلوم شرده 

ریردن، قراپيردن، کديردن، لهيردن، لميردن، لنگيردن،  جردیرد مراننرد ترشررريردن، چربيردن، چ  ديردن، سرررض

از افعال سرببي، یعني افعال لازمي که با اضرافه  همچنين    ؛ اسرت  ماسريدن و غيره صرر  نظر شرده 

چسررربرانردن،   ←پرانردن، پرانيردن/ چسررربيردن    ←مراننرد پریردن   ، شرررونرد ( متعردي مي ȃnشررردن ) 

 است.  استفاده نشده   چسبانيدن و ... 

از این بين پربسررامدترین آنها در این  که   مده آ  1  افعال سررادۀ فارسرري در جدول فهرسررت  

   ایم. براي راحتي بصري، زیر آنها خط کشيده ما   و است  شده مقاله بررسي  

 های ساده زبان فارسی فعل: 1 جدول

 ردیف
حرف 

 ابتدائی
 فعل

 آ  1
آفریدن، آزمودن، آراستن، ، آموختن، آزردن، آشفتن، آميختن، آلودن،  آمدن ،  آوردن 

 آشاميدن، آمرزیدن، آویختن، آسودن.

 ا  2
، انگيختن، افراشتن، افسردن، افروختن، اندیشيدن، اندوختن، انداختن ، افتادن،  ایستادن 

 ارزیدن، افكندن، انگاشتن، افشاندن، افزودن. 

 يدن، بایستن.، بوسيدن، باختن، بلعيدن، بخشباریدن ، بضردن، بافتن، بستن، بریدن،  بودن  ب  3

 پ  4
، پرداختن، پختن، پژمردن، پنداشتن، پراکندن، پيراستن، پيوستن، پروراندن، پذیرفتن، پاشيدن 

 پرسيدن، پوشيدن، پيمودن، پریدن، پرستيدن، پسندیدن، پوسيدن، پيچيدن.
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 ردیف
حرف 

 ابتدائی
 فعل

 .ترکيدن ، ، تراشيدن، تازیدن، تافتن، تكاندن، ترسيدن، تابيدن، تاختن توانستن  ت  5

 ، جهيدن، جوشيدن، جضستن، جنگيدن، جَستن، جضنبيدن.جویدن     6

 ، چریدن.چلاندن ،  چكيدن چسبيدن، چيدن، چرخيدن، چشيدن،   چ  7

 خ  8
، خاریدن، خوابيدن، خریدن، خندیدن، خاستن، خروشيدن، خواستن ، خوردن،  خواندن 

 خزیدن، خشكيدن.

 د  9
دریدن، درخشيدن، دزدیدن، دميدن، ،  دانستن ،  دویدن ،  داشتن ، دیدن، دوختن،  دادن 

 دوشيدن.

 ر  10
، ربودن،  راندن ، ریختن، رسيدن، رضفتن، رویيدن، رضستن، رقصيدن، رَميدن، رهيدن،  رَفتن 

 .رنجيدن 

 ، زیستن، زضدودن.زایيدن زدن،   ز  11

 ، ستودن، ساختن، سابيدن، سضرایيدن، سنجيدن، سرودن.سدردن سوختن،      12

 ، شكضفتن، شوریدن، شتافتن.شكستن ،  شكافتن ،  شمردن ، شستن،  شناختن ،  شنيدن ، شدن  ش  13

 طلبيدن. ط  14

 غلتيدن. غ  15

 .فهميدن ، فریفتن، فرمودن، فشردن، فرسودن، فرستادن ، فروختن     16

 قبولاندن. ق  17

 کشيدن، کضشتن، کردن، کاشتن، کاویدن، کاستن، کوبيدن، کوشيدن، کندن. ک 18

 گ 19
، گداختن، گردیدن، گرداندن شتن، گزیدن، گسيختن،  ، گرفتن، گَگذشتن ،  گذاشتن ،  گفتن 

 ، گریختن. گندیدن گماردن، گستردن، گسستن، گریستن، گضریختن، گضشودن، گنجيدن،  

 لرزیدن، لغزیدن، ليسيدن. ل  20

 ، ماليدن، مكيدن.ماندن مردن،   م 21

 ن  22
ناليدن، ناميدن، نگریستن، نهادن، نمودن، نهفتن، ، نواختن، نگاشتن،  نشستن ، نوشيدن،  نوشتن 

 نازیدن.

 ورزیدن. و  23

 یافتن. ي  24

تفراوت ميران دوگونرۀ گفتراري و   ، بنردي افعرال سررراده پربسرررامرد گفتراري در ادامره بره طبقره 

اسررت برخي از تغييرات    گفتني خوانداري و تغييرات آوایي رخ داده در آن خواهيم پرداخت.  
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یک قاعده کلي در این قسرمت گفته   بنابر ها رخ داده که به دليل پرهيز از حشرو،  در تمامي فعل 

ین قاعده عبارت اسرت آنها پرهيز خواهد شرد. ا   بيان دوباره هاي دیگر از و در بخش اسرت شرده 

)البته به غير از فعل  در گونۀ گفتاري  eدر سرروم شررخ  مفرد مضررارع اخباري به   dاز تبدیل  

 در گونۀ گفتاري سوم شخ  جمع مضارع اخباري.   dو همچنين حذ     آمدن( 

  « آوردن» تفراوت گونرۀ گفتراري برا گونرۀ خوانرداري و نوشرررتراري فعرل سررراده   2در جردول 

تبدیل و در تمام    yآغازي به   Ɂدر این جدول قابل مشرراهده اسررت، که  چنان بررسرري شررده و 

 است.  حذ  شده  vaها  صيغه 

 (  Ɂâvardanخوانداری فعل سادۀ )ـ  تفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ نوشتاری: 2 جدول
Ɂâvardan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-yâr-am mi-Ɂâvar- am    مفرداول شخ 

mi-yâr-i mi-Ɂâvar-i  دوم شخ  مفرد 

mi-yâr-e mi-Ɂâvar-ad سوم شخ  مفرد 

mi-yâr-im mi-Ɂâvar-im اول شخ  جمع 

mi-yâr-id mi-Ɂâvar-id دوم شخ  جمع 

mi-yâr-an mi-Ɂâvar-and سوم شخ  جمع 

  تفاوت آوایي را در گونۀ گفتاري و گونۀ 3است که در جدول  « آمدن » فعل ساده دیگر، 

، حذ    yو   âجایي  ه هاي این فعل، جاب . در تمام صيغه کنيد نوشتاري ملاحظه مي   رررر خوانداري 

a    در شناسۀ اول و سوم شخ  مفرد و سوم شخ  جمع، حذɁ  .ميانجي ات فاق افتاده است 

 (  Ɂâmadanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری ) :3 جدول
Ɂâmadan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-yâ-m mi-Ɂây- am اول شخ  مفرد 

mi-yâ-i mi-ɁâɁ-i/ mi-yâɁ-i  دوم شخ  مفرد 

mi-yâ-d mi-Ɂây-ad/ mi- yây-ad سوم شخ  مفرد 

mi-yâ-im mi-Ɂây-im اول شخ  جمع 
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mi-yâ-id mi-Ɂây-id دوم شخ  جمع 

mi-yâ-nd mi-Ɂây-and سوم شخ  جمع 

از ریشرۀ  کنيد  مشراهده مي   4طور که در جدول همان   ؛ اسرت   « ایسرتادن ، » فعل سراده دیگر 

ها در صرورت گفتاري  و به ابتداي همه صريغه حذ  شرده    tو Ɂiهاي صررفي فعل در تمام صريغه 

vây  است.  اضافه شده 

 ( Ɂistâdanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری ) :4جدول 
Ɂistâdan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

vây-mi-s-am mi-Ɂist-am اول شخ  مفرد 

vây-mi-s-i mi-Ɂist-i  دوم شخ  مفرد 

vây-mi-s-e mi-Ɂist-ad سوم شخ  مفرد 

vây-mi-s-im mi-Ɂist-im اول شخ  جمع 

vây-mi-s-id mi-Ɂist-id دوم شخ  جمع 

vây-mi-s-an mi-Ɂist-and سوم شخ  جمع 

شرود.  مشراهده مي   « انداختن » خوانداري  رررر  ، تفاوت گونۀ گفتاري و نوشرتاري 5در جدول 

 حذ  شده است.  Ɂaها در گونۀ گفتاري  در تمامي صيغه 

 (  Ɂandâxtanگونۀ خوانداری و نوشتاری )تفاوت گونۀ گفتاری با : 5 جدول
Ɂandâxtan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-ndâz-am mi-Ɂandâz-am اول شخ  مفرد 

mi-ndâz-i mi-Ɂandâz-i  دوم شخ  مفرد 

mi-ndâz-e mi-Ɂandâz-ad سوم شخ  مفرد 

mi-ndâz-im mi-Ɂandâz-im اول شخ  جمع 

mi-ndâz-id mi-Ɂandâz-id دوم شخ  جمع 

mi-ndâz-an mi-Ɂandâz-and سوم شخ  جمع 

فعل   مضررارع  دهد. را نشرران مي   « بودن » تفاوت گونۀ گفتاري با گونۀ نوشررتاري    ، 6جدول 
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. اگرچه  باشرد مي شرود و گاهي فقط صرر  شرناسره  بودن در حالت گفتاري تبدیل به هسرتن مي 

امرا خراطرنشررران  تر گفتره شرررد یرک پژوهش همزمراني اسرررت،  طور کره پيش این پژوهش همران 

گرفته   ahاز   « هسررتن » و ریشرره   bavاز   « بودن » شررناسرري تاریخي ریشرره زبان به لحاظ  شررود  مي 

 د.  ن که هر دوي آنها در زبان فارسي امروز کاربرد دار  اند شده 

 ( Budanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری ) :6جدول 
Budan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

hast-am/ h-am/ -Ɂâm / -am mi-bâš-am اول شخ  مفرد 

hast-i/ -Ɂi mi-bâš-i  دوم شخ  مفرد 

hast/ -Ɂâst/ -ye/ -e mi-bâš-ad سوم شخ  مفرد 

hast-im/ -im mi-bâš-im اول شخ  جمع 

hast-id/ -id mi-bâš-id دوم شخ  جمع 

hast-and/ -ân/ -an mi-bâš-and سوم شخ  جمع 

از آن دسررت افعالي اسررت که فقط در سرروم شررخ  مفرد صررر     « باریدن » فعل سرراده 

دهد در جدول شرتاري/خوانداري به گونۀ گفتاري رخ مي گونۀ نو شرود و تغيير آوایي که از مي 

 قابل مشاهده است.    7

 ( Bâridanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری ) :7جدول 
Bâridan 

 خوانداري و نوشتاريگونۀ   گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-bâr-am mi-bâr-am اول شخ  مفرد 

mi-bâr-i mi-bâr-i  دوم شخ  مفرد 

mi-bâr-e mi-bâr-ad سوم شخ  مفرد 

mi-bâr-im mi-bâr-im اول شخ  جمع 

mi-bâr-id mi-bâr-id دوم شخ  جمع 

mi-bâr-an mi-bâr-and سوم شخ  جمع 

 šقرابرل ملاحظره اسرررت،   8طور کره در جردول اسرررت. همران   « پراشررريردن » فعرل دیگر، فعرل 
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 čآواي البته  شرود.  واک، انسرایشري( تبدیل مي )همخوان بي  čواک، سرایشري( به )همخوان بي 

 است.   šو   tمتشكل از از 

 (  Pâšidanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری ) :8جدول 
Pâšidan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-pâč-am mi-pâš-am اول شخ  مفرد 

mi-pâč-i mi-pâš-i  دوم شخ  مفرد 

mi-pâč-e mi-pâš-ad سوم شخ  مفرد 

mi-pâč-im mi-pâš-im اول شخ  جمع 

mi-pâč-id mi-pâš-id دوم شخ  جمع 

mi-pâč-an mi-pâš-and سوم شخ  جمع 

اسرت. آمده   9در جدول   « ترکيدن » تفاوت گونۀ گفتاري با گونۀ خوانداري و نوشرتاري  

در گونه گفتاري    eو گاهي با افزایش   رد این دو گونه گاهي با یكدیگر در این فعل مطابقت دا 

 . رو خواهيم شد روبه 

 (  Terkidanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری ) :9جدول 
Terkidan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري و شمار  شخص 

mi-ter(e)k-am mi-terk-am اول شخ  مفرد 

mi-ter(e)k-i mi-terk-i  دوم شخ  مفرد 

mi-ter(e)k-e mi-terk-ad سوم شخ  مفرد 

mi-ter(e)k-im mi-terk-im اول شخ  جمع 

mi-ter(e)k-id mi-terk-id دوم شخ  جمع 

mi-ter(e)k-an mi-terk-and سوم شخ  جمع 

کنيد در فرایند  است. همانطور که مشاهده مي   شده بررسي    « توانستن » ، فعل 10در جدول  

تبردیرل   uبره    âاز ریشرررۀ فعرل حرذ  و    avتغيير آوایي از نوشرررتراري/خوانرداري بره گفتراري،  

 .  شود مي 
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 ( Tavânestanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :10جدول 
Tavânestan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-tun-am mi-tavân-am اول شخ  مفرد 

mi-tun-i mi-tavân-i  دوم شخ  مفرد 

mi-tun-e mi-tavân-ad سوم شخ  مفرد 

mi-tun-im mi-tavân-im اول شخ  جمع 

mi-tun-id mi-tavân-id دوم شخ  جمع 

mi-tun-an mi-tavân-and سوم شخ  جمع 

  « جویدن» دهندۀ تفاوت گونۀ خوانداري/نوشرتاري با گونۀ گفتاري فعل نشران ،  11جدول 

از بن فعل مضرارع و تبدیل آن به  avاسرت. تغييرات آوایي این فعل در گونۀ گفتاري با حذ  

oɁ   .همراه است 

 (  ǰavidanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری ): 11جدول 
ǰavidan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-ǰoɁ-am mi-ǰav-am    مفرداول شخ 

mi- ǰoɁ-i mi-ǰav-i  دوم شخ  مفرد 

mi- ǰoɁ-e mi-ǰav-ad سوم شخ  مفرد 

mi- ǰoɁ-im mi-ǰav-im اول شخ  جمع 

mi- ǰoɁ-id mi-ǰav-id دوم شخ  جمع 

mi- ǰoɁ-an mi-ǰav-and سوم شخ  جمع 

را ملاحظه    « چلاندن » ، تفاوت گونۀ گفتاري با گونۀ نوشرررتاري/خوانداري  12در جدول 

 تبدیل شده است.   uبه  â. در این تغيير آوایي کنيد مي 

  (Čelândanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :12جدول 
Čelândan 

 گونۀ خوانداری و نوشتاری گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-čelun-am mi-čelân-am اول شخ  مفرد 
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Čelândan 
 گونۀ خوانداری و نوشتاری گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-čelun-i mi-čelân-i  دوم شخ  مفرد 

mi-čelun-e mi-čelân-ad سوم شخ  مفرد 

mi-čelun-im mi-čelân-im اول شخ  جمع 

mi-čelun-id mi-čelân-id دوم شخ  جمع 

mi-čelun-an mi-čelân-and سوم شخ  جمع 

طور که در اسرت. همان   « خواسرتن » ، فعل سراده  بررسري شرده در این پژوهش  فعل دیگر 

   بينيم. مي را  aو    hها حذ  از ریشۀ فعل در تمام صيغه   شود مي مشاهده  13جدول 

 ( Xâstanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :13جدول 
Xâstan 

 نوشتاريگونۀ خوانداري و   گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-xâ-m mi-xâh-am اول شخ  مفرد 

mi-xâ-i mi-xâh-i  دوم شخ  مفرد 

mi-xâ-d mi-xâh-ad سوم شخ  مفرد 

mi-xâ-im mi-xâh-im اول شخ  جمع 

mi-xâ-id mi-xâh-id دوم شخ  جمع 

mi-xâ-n mi-xâh-and سوم شخ  جمع 

اسرت.    « دادن » نوشرتاري فعل سراده - مورد بعدي، تفاوت گونۀ گفتاري با گونۀ خوانداري 

از بن فعرل مضرررارع    hو   aپيرداسرررت، در گونرۀ گفتراري این فعرل،   14طور کره از جردول  همران 

 .  شود حذ  مي 

  (Dâdanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری ) :14جدول
Dâdan 

 گونۀ خوانداری و نوشتاری گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-d-am mi-dah-am اول شخ  مفرد 

mi-d-i mi-dah-i  دوم شخ  مفرد 

mi-d-e mi-dah-ad سوم شخ  مفرد 
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Dâdan 
 گونۀ خوانداری و نوشتاری گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-d-im mi-dah-im اول شخ  جمع 

mi-d-id mi-dah-id دوم شخ  جمع 

mi-d-an mi-dah-and سوم شخ  جمع 

نكه از این فعل فقط به آ نكته  اسرررت.   « داشرررتن » ،  بررسررري شرررده در این مقاله  فعل دیگر 

صورت بن مضارع + شناسه )دارم، داري، دارد، داریم، دارید، دارند( در گونۀ گفتاري استفاده  

  مده آ   15را شراهدیم که در جدول    eبه   dنها در سروم شرخ  مفرد تغيير آوایي از شرود و ت مي 

 است. 

 ( Dâštanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :15جدول 
Dâštan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-dâr-am mi-dâr-am اول شخ  مفرد 

mi-dâr-i mi-dâr-i  دوم شخ  مفرد 

mi-dâr-e mi-dâr-ad سوم شخ  مفرد 

mi-dâr-im mi-dâr-im اول شخ  جمع 

mi-dâr-id mi-dâr-id دوم شخ  جمع 

mi-dâr-an mi-dâr-and سوم شخ  جمع 

را ملاحظره    « دویردن » خوانرداري  رررررر  تفراوت گونرۀ گفتراري و نوشرررتراري ،  16  در جردول 

)واکۀ پسرين، ميانه(    o)واکۀ پيشرين، افتاده( به  a. در فرایند تغيير آوایي صرورت گرفته،  کنيد مي 

 ميانجي تغيير یافته است.   Ɂبه   vتبدیل شده و به منظور سهولت در تلفظ  

 ( Davidanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :16جدول 
Davidan 

 خوانداری و نوشتاریگونۀ  گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-doɁ-am mi-dav-am اول شخ  مفرد 

mi-doɁ-i mi-dav-i  دوم شخ  مفرد 

mi-doɁ-e mi-dav-ad سوم شخ  مفرد 
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Davidan 
 خوانداری و نوشتاریگونۀ  گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-doɁ-im mi-dav-im اول شخ  جمع 

mi-doɁ-id mi-dav-id دوم شخ  جمع 

mi-doɁ-an mi-dav-and سوم شخ  جمع 

ه اسررت. تغيير آوایي صررورت گرفته براي شررد بررسرري    « رفتن » فعل سرراده   17در جدول 

 از بن مضارع است.  av آن حذ    صورت گفتاري 

   (Raftanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :17جدول 
Raftan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-r-am mi-rav-am اول شخ  مفرد 

mi-r-i mi-rav-i  دوم شخ  مفرد 

mi-r-e mi-rav-ad سوم شخ  مفرد 

mi-r-im mi-rav-im اول شخ  جمع 

mi-r-id mi-rav-id دوم شخ  جمع 

mi-r-an mi-rav-and سوم شخ  جمع 

را نشرران   « زایيدن » ي فعل و نوشررتار   ي خواندار  ۀ با گون   ي گفتار  ۀ تفاوت گون   ، 18جدول 

در شرناسرۀ اول  aدهد. در فرایند تبدیل گونۀ نوشرتاري/خوانداري این فعل به گونۀ گفتاري،  مي 

ها حذ  شرده از بن فعل در تمام صريغه  yسروم شرخ  جمع، در   dو  a، و سروم شرخ  مفرد 

 است. 

 ( zâɁidanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :18جدول 
zâɁidan 

 گونۀ خوانداری و نوشتاری گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-zâ-m mi-zây-am اول شخ  مفرد 

mi-zâ-i mi-zây-i  دوم شخ  مفرد 

mi-zâ-d/ mi-zây-e/ mi-zâɁ-e mi-zây-ad سوم شخ  مفرد 

mi-zâ-im mi-zây-im اول شخ  جمع 
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zâɁidan 
 گونۀ خوانداری و نوشتاری گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-zâ-id mi-zây-id دوم شخ  جمع 

mi-zâ-n mi-zây-and سوم شخ  جمع 

را در زمان   « سدردن » خوانداري فعل  رر   تفاوت گونۀ گفتاري با گونۀ نوشتاري ،  19 جدول 

از بن فعل مضرارع در   eحذ    شرود، مي طور که مشراهده همان   ؛ دهد مضرارع اخباري نشران مي 

 گونۀ گفتاري اتفاق افتاده است.  

 ( sepo(â)rdanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :19جدول 

sepo(â)rdan 
 شخص و شمار

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري

mi-spo(â)r-am mi-sepo(â)r-am اول شخ  مفرد 

mi-spo(â)r-i mi-sepo(â)r-i  دوم شخ  مفرد 

mi-spo(â)r-e mi-sepo(â)r-ad سوم شخ  مفرد 

mi-spo(â)r-im mi-sepo(â)r-im اول شخ  جمع 

mi-spo(â)r-id mi-sepo(â)r-id دوم شخ  جمع 

mi-spo(â)r-an mi-sepo(â)r-and سوم شخ  جمع 

کنيرد فراینرد تغيير آوایي گونرۀ گفتراري فعرل پربسرررامرد مشررراهرده مي  20آنچره در جردول  

 از بن مضارع فعل است.  av حذ  ،  شود مي است. آنچه در این فرایند  ملاحظه   « شدن » 

 ( Šodanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :20جدول 
Šodan 

 نوشتاريگونۀ خوانداري و   گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-š-am mi-šav-am اول شخ  مفرد 

mi-š-i mi-šav-i  دوم شخ  مفرد 

mi-š-e mi-šav-ad سوم شخ  مفرد 

mi-š-im mi-šav-im اول شخ  جمع 

mi-š-id mi-šav-id دوم شخ  جمع 

mi-š-an mi-šav-and سوم شخ  جمع 
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  « شررركسرررتن » ي فعرل و نوشرررترار   ي خوانردار  ۀ برا گونر   ي گفترار  ۀ گونر تفراوت    ، 21در جردول 

به   ي گاه   شررود، البته از بن فعل مضررارع ملاحظه مي  eحذ   ه اسررت. در این فعل  شررد ررسرري  ب 

 افتد.  نيز اتفاق مي   uبه    aانتخاب گویشور تبدیل  

 (  Šekastanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :21جدول 
Šekastan 

 خوانداري و نوشتاريگونۀ   گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-ška(u)n-am mi-šekan-am اول شخ  مفرد 

mi-ška(u)n-i mi-šekan-i  دوم شخ  مفرد 

mi-ška(u)n-e mi-šekan-ad سوم شخ  مفرد 

mi-ška(u)n-im mi-šekan-im اول شخ  جمع 

mi-ška(u)n-id mi-šekan-id دوم شخ  جمع 

mi-ška(u)n-an mi-šekan-and    جمعسوم شخ 

خوانداري  رررر    گونۀ گفتاري و نوشرتاري   ، 22اسرت. در جدول   « فروختن » فعل سراده بعد، 

از بن مضرارع حذ    oدر گونۀ گفتاري    کنيد طور که ملاحظه مي آن صرر  شرده اسرت. همان 

 شود.  مي 

 (  Foruxtanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :22جدول 
Foruxtan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-fruš-am mi-foruš-am اول شخ  مفرد 

mi-fruš-i mi-foruš-i  دوم شخ  مفرد 

mi-fruš-e mi-foruš-ad سوم شخ  مفرد 

mi-fruš-im mi-foruš-im اول شخ  جمع 

mi-fruš-id mi-foruš-id دوم شخ  جمع 

mi-fruš-an mi-foruš-and سوم شخ  جمع 

شرررود. در ملاحظره مي   « فهميردن » ، تفراوت گونرۀ گفتراري و نوشرررتراري فعرل  23در جردول  

  شده است. از بن مضارع حذ   hگونۀ گفتاري این فعل 
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 (  Fahmidanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :23جدول 
Fahmidan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-fam-am mi-fahm-am اول شخ  مفرد 

mi-fam-i mi-fahm-i  دوم شخ  مفرد 

mi-fam-e mi-fahm-ad سوم شخ  مفرد 

mi-fam-im mi-fahm-im اول شخ  جمع 

mi-fam-id mi-fahm-id دوم شخ  جمع 

mi-fam-an mi-fahm-and سوم شخ  جمع 

اسرت. در فرایند تغيير آوایي این    « گفتن » یكي دیگر از افعال پربسرامد زبان فارسري، فعل 

 . است مشاهده  قابل   24که در جدول   شود ميانجي حذ  مي   yاز بن مضارع و   uفعل، 

 (  Goftanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :24جدول 
Goftan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري  گونۀ گفتاري شخص و شمار 

mi-g-am mi-guy-am اول شخ  مفرد 

mi-g-i mi-guy-i دوم شخ  مفرد 

mi-g-e mi-guy-ad سوم شخ  مفرد 

mi-g-im mi-guy-im اول شخ  جمع 

mi-g-id mi-guy-id دوم شخ  جمع 

mi-g-an mi-guy-and سوم شخ  جمع 

را   « گذاشرتن » خوانداري فعل ررررر    ، تفاوت گونۀ گفتاري با گونۀ نوشرتاري 25در جدول 

ها حذ  شرده از ابتداي بن مضرارع در تمام صريغه  go پيداسرت طور که  همان   کنيد؛ ملاحظه مي 

 است. 

 (  Gozâštanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :25جدول 
Gozâštan 

 گونۀ خوانداری و نوشتاری گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-zâr-am mi-gozâr-am اول شخ  مفرد 
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Gozâštan 
 گونۀ خوانداری و نوشتاری گونۀ گفتاری شخص و شمار

mi-zâr-i mi-gozâr-i  دوم شخ  مفرد 

mi-zâr-e mi-gozâr-ad سوم شخ  مفرد 

mi-zâr-im mi-gozâr-im    جمعاول شخ 

mi-zâr-id mi-gozâr-id دوم شخ  جمع 

mi-zâr-an mi-gozâr-and سوم شخ  جمع 

تفاوت گونۀ    26اسرت. در جدول   « نشرسرتن » این مقاله، فعل در آخرین فعل مورد بررسري  

از ابتداي بن مضرارع   ne  در گونۀ گفتاري   . شرود مي خوانداري ملاحظه   رررر   گفتاري و نوشرتاري 

 حذ  شده است. 

 ( Nešastanتفاوت گونۀ گفتاری با گونۀ خوانداری و نوشتاری )  :26جدول 
Nešastan 

 گونۀ خوانداري و نوشتاري گونۀ گفتاري شخص و شمار

mi-šin-am mi-nešin-am اول شخ  مفرد 

mi-šin-i mi-nešin-i  دوم شخ  مفرد 

mi-šin-e mi-nešin-ad سوم شخ  مفرد 

mi-šin-im mi-nešin-im اول شخ  جمع 

mi-šin-id mi-nešin-id دوم شخ  جمع 

mi-šin-an mi-nešin-and سوم شخ  جمع 

خوانداري به گونۀ  رر    فعل را به لحاظ تغييرات آوایي از گونۀ نوشتاري   24در این بخش،  

هاي حاصررل از این  یم. در بخش بعد، یافته کرد گفتاري در شررش شررخ  و شررمار بررسرري  

 .  شود مي پژوهش ارائه  

 گیرینتیجه

هاي  آن اسرت که محرک بيانگر  ها  تمام تغييرات ایجاد شرده در فعل مضرارع اخباري در جدول 

تر و  کوشري و یا سراده يز ميل به کم اصرلي در تغييرات آوایي، ناگزیر بودن انسران از ارتباط و ن 
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توان آنها مندند و مي باشرد.  تغييرات زباني منظم و قانون تر کردن تلفظ فعل در گفتار مي آسران 

 گونه است: طور دقيق تبيين کرد. این تغييرات بدین را به 

  فقط شرناسرۀ  ، اسرت ها تغييري ایجاد نشرده در گونۀ گفتاري و نوشرتاري بعضري از فعل  −

را   dشررده و در شررناسررۀ سرروم شررخ  جمع حذ   eسرروم شررخ  مفرد تبدیل به 

 ... . و مانند: بردن، پختن، ناليدن   ؛ شاهدیم 

 . ند گوی نيز مي  inدر گونۀ گفتاري شناسۀ دوم شخ  جمع را  −

مانند: رفتن، شدن، گفتن،   ؛ است بن مضارع در چند فعل تبدیل به یک همخوان شده   −

 دادن، ایستادن. 

مانند: تراشريدن، لرزیدن، گشرتن    ؛ شرود باشرد، حذ  نمي  aاگر واکۀ اول بن مضرارع   −

 ... .  و 

 aدرنتيجه در شررناسرره نيز شررده، اگر بن فعل به واکه ختم شررود، وا  ميانجي حذ   −

 مانند: خواستن.   ؛ شود حذ  مي 

باشرررد، در گونۀ گفتاري   oیا   eاول آن   اگر بن مضرررارع فعل دوهجایي بوده و واکۀ  −

مانند شركسرتن، گضذشرتن، فرسرتادن، سردردن، فروختن،    ؛ شرود ها حذ  مي این واکه 

 ... . و شمردن 

باشرد، این واکه در گونۀ گفتاري تبدیل   وجود داشرته   ȃاگر در بن مضرارع فعل واکه   −

 شود. مي  uبه 

باشرد، این ترکيب گاهي   ته وجود داشر  avافعالي که در صرورت مضرارع آنها ترکيب   −

مانند جویدن،    ؛ شود مي Ɂo   کاملا  حذ  شده، مانند رفتن، توانستن و گاهي تبدیل به 

 دویدن.  

تغييرات  »   یعني   ، ال اول پژوهش ؤ سررر به توان  با توجه به نتای  حاصرررل از این پژوهش مي 

و از چه  اسررت  چگونه  آوایي و تفاوت آنها در دوگونۀ گفتاري و خوانداري فعل حال اخِباري  

را چنين پاسرر  داد که در فرایند تغيير آوایي زبان فارسرري گونۀ    « کنند فرایند آوایي پيروي مي 
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  27کنرد که در جدول  جایي اسرررتفراده مي گفتراري از فراینردهاي حذ ، تبردیل، اضرررافه و جابه 

   شود. مي اهده مش 

 فرایندهای مختلف تغییر در گونۀ گفتاری زبان فارسی در فعل مضارع اخباری  :27جدول 

 مثال  نوع فرایند 

 حذ 
آوردن، آمدن، ایستادن، انداختن، توانستن، جویدن، خواستن، دادن، رفتن، زایيدن، سدردن، شدن، 

 شكستن، فروختن، فهميدن، گفتن، گذاشتن، نشستن

 تبدیل
بودن )به دليل ریشه تاریخي(، باریدن، پاشيدن، توانستن، جویدن، چلاندن، داشتن، دویدن، آوردن،  

 شكستن

 ایستادن، ترکيدن اضافه

 آمدن  جایيجابه 

، فرایند حذ  و تبدیل بالاترین  شررده در افعال بررسرري   شررود طور که ملاحظه مي همان 

خوانداري به گونۀ گفتراري در زمان حال اخبراري بوده و  رررررر  ابزار براي تغيير گونۀ نوشرررتراري 

رو فرضريۀ  از این  ؛ جایي بوده اسرت ، ابزار جابه به کار رفته اي که براي این فرایند  کمترین وسريله 

اول پژوهش مبني بر اینكره بين دو گونرۀ گفتراري و خوانرداري فعرل مضرررارع اخِبراري تفراوت  

شرود، درسرت  ایي حذ ، تبدیل و اضرافه اسرتفاده مي وجود دارد و از انواع فرایند تغييرات آو 

 .   خواهد شد جایي بدان اضافه  بوده و فرایند جابه 

الزام و نيراز آموزش دو گونرۀ گفتراري و خوانرداري  » ال دوم پژوهش عبرارت بود از: ؤ سررر 

تفاوت  آمده، دسرت هاي به براسرا  داده   «؛ زبان کدام اسرت؟ فعل مضرارع اخِباري به غيرفارسري 

گفتاري و نوشرتاري در زبان فارسري در طيفي از کمترین تا بيشرترین قرار دارد. درک  ه بين گون 

نراچرار توجره بره موضررروع متغيرهراي زبراني را طلرب عميق مسرررائرل یرادگيري زبران اول و دوم بره 

کنرد. به دليرل اختلافات زیاد گفترار و نوشرررترار در زبان فارسررري، آموزش این زبان به عنوان  مي 

بنابراین آموزش این دوگونه    ؛ هایي به همراه دارد زبانان دشرواري اي غيرفارسري زبان خارجي بر 

درسري آنان گنجانده شرود. در بح     هاي کتاب زبانان ضرروري اسرت و باید در براي غيرفارسري 

اهردا  آموزشررري زبران کره یرادگيري هر دوگونره زبراني هرد  اسرررت، یرادگيري هر دوگونره از 

کننده  سرت. در اینجا معلم و برنامه آموزشري و منابع، بسريار تعيين همان ابتداي آموزش الزامي ا 
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توانند در آموزان به درسرتي تهيه و تنظيم شرده باشرد، آنها مي هسرتند. اگر برنامه آموزشري زبان 

زمان مناسرررب تغييرات زباني را در ذهن خود مرور و به درسرررتي صرررحبت کنند. در این ميان 

آموز کمک به زبان اسررت شررده   گونه گفتاري توليد و ضرربط اسررتفاده از منابع صرروتي که به 

تر به اهدا  آموزشري برسرد. این مطلب باید براسرا  منابع آموزشري  کند که زودتر و آسران مي 

افتد،  طور طبيعي در زبان اتفاق مي آموزان با آنچه به روز و واقعي آموزش داده شرررود تا زبان به 

 آشنا شوند. 
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 منابع

مطالعات (  »نگاهی دوباره به قاعرۀ حذف در زبان فارسکی ککنهک،ه   1396اسکندرر،  باااادری.     −
   60ک 31:   صص 5  سال سوم  کمارۀ  آموزش زبان فارسی 

   تاران: نشر آثار فرهدگه،ان زبان و ادب فارسی  لهجۀ تهرانی (   1380سینوف  لازار    پی  −
 ن: فرهدگه،ان زبان و ادب فارسی    تارا شناسی زبان سبک (   1386ثمره  یردله     −
 مرداد   22    کداسی زبان فارسی   تاران: روزنامۀ اطلاعات (  »گونه 1393رواقی  علی     −
  (ها، نشککر دان  (  »زبان معیار   دربارۀ زبان فارسککی  برگدیرۀ ملاده 1375اکککرف    صککادقی  علی  −

 زیرنظر نصرادله پورجواد،  تاران: مرکد نشر دانشگاهی  
بکه  »گونکه     ( 1391لکرم  احمکر    صکککمکارم  − هکا، گم،کار، و نوکککک،کار، در آموزش زبکان فکارسکککی 
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